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فصل 1

ویییییییییییییییییییییيژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ!
از اتاقم می‌روم بیرون... 

یییییییههییههییههییههییههییههییههییی! ا
از پله‌ها می‌روم پایین... 

قااااااااااااااااااااااااااااااااااااامممممممممممم!
وارد راهرو می‌شوم... 

آآآآآآآآآآآآآآآآآیییییییییییییییییی!!!
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می‌خورم به گربه‌ماهی‌مان و او غلت می‌خورد و پرت می‌شود 
ســمت دیوار. می‌گویم: »ببخشــید، پادِلز!« نمی‌ایســتم تا ببینم 
چیزی‌اش شــده یا نه. باید قبل از مامان و بابا خودم را برســانم 

به تلابزیون1!
شنبه‌شــب اســت و اگر همین الان خودم را به تلابزیون 
نرســانم، آن‌هــا می‌زننــد اخبار یا مشــغول تماشــای یــک فیلم 
مســخره‌ی آبکــی می‌شــوند. وقتــی اتاقــم را مرتــب می‌کردم، 
مامان و بابا داشتند ظرف‌ها را می‌شستند. این‌جا همیشه بعد 
از عصرانــه، دعوا ســر این اســت که چه کســی زودتــر از بقیه 
به اتاق نشــیمن برســد. ولی امشــب من باید نفر اول باشــم. 
پــس به‌جای این‌که اتاقم را درســت تمیز کنــم، با دُمم همه‌ی 
خرت‌و‌پرت‌هــا را می‌دهــم زیــر تخــت. اگر مامــان خیلی دقت 

نکند، می‌توانم قسر در بروم.
1. تلویزیون دریایی
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می‌رســم ته راهرو، باله‌ی پشــتی‌ام را بــه چارچوب در قلاب 
می‌کنم، یک‌وری می‌شــوم )تا کله‌ی چکشی مسخره‌ام لای دَر 
گیــر نکنــد( و بعــد - واای! - رســیدم به اتاق نشــیمن. قبل از 

مامان و بابا. هورا!
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دُمــم را این‌طــرف و آن‌طــرف می‌کنم و دنده‌عقــب می‌روم و 
ســمت نزدیک‌تریــن صندلی دســته‌دار جلــوی صفحه‌ی صاف 
تلابزیــون و بــا قلابِ ته دُمم ضربه‌ای به کنترل می‌زنم و آن را از 

روی میز برمی‌دارم و... 

کلیک!

... دکمه‌ی روشن را فشار می‌دهم.
تلابزیــون بــا کمی خش‌خش و برفک روشــن می‌شــود و من 
فوری با فشــار دادن دکمه‌ی ســه، به‌موقع بــه معرفی داوران 
برنامه‌ی آواز کوسه می‌رسم. با شیپورها موسیقی بلندی نواخته 
می‌شود و نورهای لیزری روی صحنه‌ی بزرگ زیر آبی به نمایش 
درمی‌آیند و آن را روشن می‌کنند. مجری برنامه با صدای بلندش 
مثل نهنگ غرش می‌کند. او منتظر است صدای موسیقی قطع 
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شــود تا اســم‌های داوران را به ترتیبی کــه روی صحنه می‌آیند، 
معرفی کند. 
»پَدی!«

پَدی قاپ‌زن، تمســاح آب‌های شــور از جزیــره‌ی زمرد. او با 
شکم زردرنگش از پله‌ها سُر می‌خورد روی صحنه. 

»الِی!«
الــی الکتریــک، مارماهــی برقــی بــا بدنــی صــاف و پوســتی 
فوق‌العــاده بــراق. او دور نــرده‌ی پله‌ها تاب می‌خــورد و می‌آید 

پایین و دور پدی می‌پیچد. 
»بابی!«

بابی صدفه که خیلی کوچولوست با ذره‌بین مخصوصش روی 
صحنه ظاهر می‌شود که همه بتوانند ببینندش. 

»مارکوس!« 
و بالاخــره، مارکــوس گاودریایــی می‌آیــد بــا شــلوار چرمــی 
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مخصــوص خــودش. دُم صورتی‌اش را برای تماشــاچی‌ها تکان 
می‌دهــد و هر چهار داور با لبخندهایی گنده می‌روند به‌ســمت 

صندلی‌های صدفی بزرگشان. 



»وای نه... الان نه!«
با صدای بابا برمی‌گردم. او همراه مامان از آشپزخانه می‌آید 

بیرون. کنترل را محکم نگه می‌دارم.



بابا می‌گوید: »می‌خواســتم مصاحبه‌ی خبری‌ام رو توی اخبار 
ببینم.« بابا شــهردار منطقه‌ی کوسه‌هاســت و بیشــتر از همه از 

دیدن خودش در تلابزیون لذت می‌برد.
مامــان خودش را می‌اندازد روی مبل راحتی اســفنجی و غر 

می‌زند: »هَری، ما باید این برنامه‌ی به‌دردنخور رو ببینیم؟«
بیشــتر هفته‌ها تماشــای این برنامه برایم مهم نیســت. یعنی 
همیشــه در آن ماهی‌هایی را می‌بینی که صدای آوازشان مثل 
شــیپور کِشــتی‌ای اســت که مرغ دریایی توی آن گیر کرده. اما 
ایــن هفتــه... اوه، پســر... این هفتــه باید مهمان ویــژه‌ای را که 

شروع‌کننده‌ی برنامه است، ببینم.
تمــام هفته در مدرســه دربــاره‌ی او صحبــت می‌کردیم. من 
و رفقایــم، رالــف )پیلوت‌ماهــی‌( و جــو )عروس‌دریایــی( واقعــاً 
نمی‌توانســتیم روی درس‌ها تمرکز کنیم. درنهایت، معلم‌ها حتی 

صحبت درباره‌ی برنامه‌ی آواز کوسه را هم ممنوع کردند.
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می‌گویم: »ولی مامان، من باید امشب این رو ببینم.«
با تعجب می‌گوید: »چرا؟« 

آه بلندی می‌کشم و می‌گویم: »مامان، این‌قدر بی‌ذوق نباش! 
امشب گِرگور تیزدندان اولین آهنگ خودش رو می‌خونه.«

حتــی فکرکردن به آن هیجــان‌زده‌ام می‌کند. گرگور تیزدندان 
کوسه‌ی سفید بزرگی که قهرمان درجه‌یک من است. او نه‌تنها 
قهرمــان کُشــتی زیر آب در دنیاســت )حرکــت مخصوص: قاچ 
باله‌ای با حرکت دم(، بلکه ستاره‌ی فیلم‌های اکشن هم هست 
و حالا هم به‌عنوان خواننده‌ی رَپ با نام گاف سفید وارد کار 

خوانندگی شده است. 
خبر برنامه‌ی امشب در آبترنت1 پخش شده و تعداد صفحات 
هواداران گرگور در ماهیستاگرام2 ظرف دو روز، سه‌برابر شده 

1. اینترنت زیرآبی
گرام دریایی  2. اینستا
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و اختلالاتی در سیستم به وجود آورده است.
مارکوس گاودریایی پشت میز از جایش بلند می‌شود.

»خانما‌هیــان و آقاماهیــان، بــه برنامــه‌ی آواز کوســه خــوش 
آمدید!«

جمعیت هیجان‌زده می‌شوند.
مارکوس گاودریایی می‌خندد و روی صحنه ژســت می‌گیرد. 
»و حالا برنامه رو با اولین آهنگ او به اسم گازش بگیر! شروع 

می‌کنیم. لطفا به گاگاگاگاف سفید درجه‌یک خوشامد بگید!« 
هیاهو و تشویق تماشاچیان صحنه را منفجر می‌کند. بعد صدای 
طبل‌ بلند می‌شود. نورافکن‌ها در میان آب می‌تابند. پرده‌ای بزرگ 
و درخشان انتهای صحنه باز می‌شود و گرگور درحالی‌که باله‌هایش 
را بالا گرفته و روی سطحی از حباب شناور است، وارد می‌شود. 
دو تا دلفینی که دو طرفش حرکت می‌کنند، لباس‌های تنگی به تن 
دارند و چشم‌هایشان را ورقلمبیده کرده‌اند. یک دندانِ کوسه به 
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رنگ طلایی با زنجیر طلا دور گردن سفید و کلفت گرگور به چشم 
می‌خورد. زنجیرِ دور گردنش به‌ضخامت زنجیر لنگر کشتی تفریحی 
اســت. لباس ورزشی قرمزرنگی تنش است و کتانی‌هایِ دو سر 

دمش الماس‌نشان است.



اوه، پسر! 
تماشــاچی‌ها ســر از پا نمی‌شناســند. دزدکی دُمم را می‌برم 
سمت کنترل تا صدای تلابزیون را زیاد کنم. مارکوس گاودریایی، 
بابی صدفه، الی الکتریک و پَدی قاپ‌زن از پشــت میز داوران 

بلند می‌شوند و دست می‌زنند.
گاف ســفید درحالی‌کــه دلفین‌ها کنارش تــاب می‌خورند، با 

ریتم سرش را تکان می‌دهد.
شروع می‌کند:

»بهم می‌گن شکارچی شش‌دُنگ
چون این منم، یه کوسه‌ی سفید بزرگ.«

باید باله‌ام را جلوی دهنم بگیرم تا مثل کوسه‌های دختر جیغ نکشم.
تماشاچیان در جواب او فریاد می‌زنند: »کوسه‌ی سفید بزرگ!«

گاف ســفید طوری پوزخند می‌زند که تمام ســه هزار و هفده 
دندانش به چشم می‌خورد.
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»می‌چلونمت مثل لُنگ
چون این منم، یه کوسه‌ی سفید بزرگ!«

من هم با تماشاچیان همراهی می‌کنم: »کوسه سفید بزرگ!«
بابا غرغر می‌کند: »اصلاً هم این‌طور نیست. اون فقط یه کوسه‌ی 

زمخت و سفید و بزرگه!« 
هان؟

برمی‌گــردم و به بابا خیره می‌شــوم. همین‌طور که به تلابزیون 
نگاه می‌کند، سرش را هم تکان می‌دهد.

می‌گوید: »خوب بهش نگاه کن. شاید یه خروار دندون داشته 
باشه، ولی شرط می‌بندم از پسِ یه کار ساده هم برنمی‌آد.« 

»بابا!« 
بابا می‌گوید: »اوه، بی‌خیال هَری! چرت‌و‌پرت‌هایی که می‌گه 
خیلی هم شاعرانه نیست، هست؟ زمان ما خواننده‌های خوب و 
واقعی می‌خوندن. ماهی‌هایی مثل استینگ رِی و سیلین دیون.  
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اون‌ها می‌تونستن شش‌دنگ آواز بخونن و از پسِ خوندن زیرترین 
نتُ‌ها هم برمی‌اومدن. این یارو حتی نمی‌تونه درست‌و‌حسابی 

حرف بزنه، چه برسه به این‌که آواز بخونه.« 
حالا مامان هم سرش را تکان می‌دهد. »واقعاً نمی‌دونم بقیه 
تــوی اون کله‌دندونی بزرگ و مســخره چی می‌بینن. فقط حرف 

می‌زنه و هیچ کاری ازش برنمی‌آد.« 
دیگر راستی‌راســتی دارم عصبانی می‌شوم. تمام هفته منتظر 
ایــن لحظه بــودم و حالا آن‌ها دارند خرابــش می‌کنند. می‌گویم: 

»هیس‌س‌س! می‌خوام آهنگ رو بشنوم.«
اما آن‌ها ساکت نمی‌شوند.

بابا با لحنی جدی می‌گوید: »گازش بگیر؟ این تمام چیزیه که 
می‌تونه درباره‌اش بخونه؟ خشونت؟ فکر نمی‌کنم الگوی مناسبی 

برای نوجوون‌های منطقه‌ی کوسه‌ها باشه.« 
اعتراض می‌کنم و می‌گویم: »اون خشن نیست!« 
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گاف سفید توی تلابزیون فریاد می‌زند:
»گاز می‌گیرم مثل گرگ،

چون این منم، یه کوسه‌ی سفید بزرگ!«
مامان و بابا همین‌طور به من زل می‌‌زنند.

مانده‌ام که چه‌کار کنم. من الان فقط می‌خواهم آهنگ گوش 
کنــم ولی مجبــورم از گرگور هم دفاع کنم. چون هرچه باشــد، او 
قهرمان من است. ناسلامتی می‌خواهم شبیه او باشم. حتی اگر 
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تنها چیزی که بتوانم با گازگرفتن نابود کنم، یک ماهی کپور باشد. 
درواقع، حتی این کار را هم بعد از آشناشدن با دوست جدیدم، 
مارمــادوکِ کپور، نمی‌توانم انجام بدهم. با خودم می‌گویم، اصلًا 
مهم نیست. باید مامان و بابا را متقاعد کنم که گاف سفید در 

حال حاضر کوسه‌ی‌ خوبی است. 
دهنم را باز می‌کنم تا به بحث ادامه بدهم که مامان باله‌اش 

را بالا می‌گیرد.
می‌گوید: »دیگه هیچی نگو هری! فکر کنم باید کانال رو عوض 
کنیــم. واقعــاً از این‌کــه این برنامه رو تماشــا می‌کنی احســاس 
خوبــی ندارم. این‌جوری که کوســه‌های ســفید همه‌ی ماهی‌ها 
رو می‌ترســونن، حتی نباید اجازه‌ی رفتن به تلابزیون رو داشــته 

باشن. شرم‌آوره!« 
»ولی مامان، گرگور دیگه اون‌طوری نیست. دو سال و هفت 

ماه و یازده روزه که دیگه هیچ‌کسی رو نخورده!« 
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مامان کنترل را از باله‌هایم می‌قاپد و کانال را عوض می‌کند 
و می‌گوید: »نه هری، متأسفم.« 

»اوه، هوبرت.« 
»اوه، گلوریا.«

واای نــه! ســریال درانتــون ابَــی1! در اتــاق نشــیمن خیلــی 
شــیک‌و‌پیکِ یــک صحنــه‌ی نمایــشِ خیلی‌خیلــی مجلــل و 
شیک‌وپیک، دو تا خرچنگ خیلی باکلاس دارند خیلی شیک با 
 هم صحبت می‌کنند و خیلی هم باکلاس قربان‌صدقه‌ی 

همدیگر می‌روند. 
»مامان، این فقط یه نمایشه! گرگور خشن نیست. اون فقط 

با ماهی‌های مرکب مشکل داره. اون خیلی خاکیه.«
بابا می‌گوید: »اون خیابونیه و باید همون‌جا رو هم تمیز کنه، نه 

این‌که با صدای وحشتناکش آلودگی صوتی ایجاد کنه.«
)Downton Abbey( براساس سریالی به نام )Drownton Abbey( 1. درانتون اَبی
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معلوم اســت که نمی‌خواهند اجازه بدهند بقیه‌ی اجرایش را 
تماشا کنم. چیزی که تمام هفته منتظرش بودم، نابود شد. 

»هیچ‌کدومتون متوجه نیستید!«
از روی صندلی شنا می‌کنم و با سرعت از اتاق نشیمن می‌روم 
بیرون و در را محکم پشت سرم می‌بندم. بعد یک‌راست می‌روم 

سمت اتاقم و خودم را پرت می‌کنم روی تختم.
درحالی‌که اشــک‌های توی چشم‌هایم زور می‌زنند تا سرازیر 
شــوند، داد می‌زنم: »این عادلانه نیست!« اشک‌هایم را با سرِ 

باله‌هایم پاک می‌کنم. بعد باله‌هایم را روی تخت می‌کوبم.
وقتی باله‌هایم روی پتوی جلبکی‌ام کوبیده می‌شود بارراپ! 

بارراپ! صدا می‌دهد.
اممم.

راستش ضرب‌آهنگ بدی هم ندارد.
بارراپ! بارراپ!
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و صدایــی کــه با دُمــم درمــی‌آوردم این اســت: دام. دام. 
فش‌ش!



بــا خودم فکر می‌کنــم، ریتمش خیلی خوب اســت. یک‌دفعه 
حــس بهتری پیدا می‌کنم. شــاید اســتعداد جدیــد و باحالی در 
خــودم کشــف کرده‌ام. شــاید مــن آن‌قدرها هم با گاف ســفید 
فرق نداشــته باشــم. یعنی، خب، او یک کوسه‌ی بزرگِ سفید و 
ستاره‌ی کُشتی و سینما و خوانندگی است، و من یک کوسه‌ی 

سرچکشی فسقلی‌ام. اما اگر من هم بتوانم رپ بخوانم چی؟
با باله‌هایم بارراپ! بارراپ!
با دُمم فش‌ش. دام. دام! 

رپ می‌خوانم: 
»من یه سرچکششششششی‌ی‌ی‌‌ام و

اوضاع یه‌کم خرااااااابه.« 
حتی قافیه هم نداشت.

 دوبــاره تــاش می‌کنــم. ایــن بــار صــدای بــارراپ را کمــی 
تندتر درمی‌آورم.

26



»سرچچچکششیی. اگه توی نور من رو ببینی، رنگم 
آبیه و یه وقت‌هایی هم کشمشی.«

 نه، من این‌شــکلی نیســتم. من هیچ‌وقت کشمشــی نیستم. 
خیلی مسخره است.

به یک کلمه‌ی بهتر احتیاج دارم تا با سرچکشی هم‌قافیه شود.
کلی چیزهای خوب با کوســه‌ی ســفید بزرگ هم‌قافیه است. 
به‌خاطر همین، آواز رپ گاف سفید خیلی خوب به نظر می‌رسد. 

یک فکری دارم...
پیــاز و سیرترشــی  بــا  فقــط  »سرچکشــی... سرچکشــی... 

هم‌قافیه‌‌ست.« 
مطمئنم این آواز بدترین شعر رپِ تاریخ می‌شود.

ناگهان صدای خنده می‌شنوم.
به بالای تختم نگاهی می‌اندازم و لَری، فانوس‌ماهی چراغ‌خوابم 
و هامفری، ســاعت‌ماهیِ بیدارباشــم را می‌بینم. هر دوی آن‌ها 
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همان‌طور که می‌خندند غلت می‌زنند، پهلویشان را چنگ می‌زنند 
و تلاش‌های احمقانه‌ام را برای این‌که مثل گاف سفید آهنگ رپ 
بخوانم، مسخره می‌کنند و مثل دیوانه‌ها می‌خندند. داد می‌زنم: 

»بسه دیگه، نخندید!«
لــری کــه زیرزیرکی می‌خنــدد و لامپــش خاموش و روشــن 
و  می‌کنــد  نگاهــم  می‌شــود، 
می‌گوید: »یعنی نمی‌خواستی 

ما رو بخندونی؟«
»نه!«
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هامفری با خوش‌حالی ویزویز می‌کند و می‌پرسد: »مطمئنی؟« 
»آره!« 

لری و هامفری درحالی‌که از روی زمین بلند می‌شوند، سعی 
می‌کنند نخندند... که البته نمی‌توانند.

داد می‌زنم: »هر دوتون ساکت شید!« و پتوی جلبکی را روی 
کله‌ی چکشی‌ام می‌کشم. »می‌خوام بخوابم.«

اما همان‌طور که به‌طرف قفســه‌ی بالای تختم شــنا می‌کنند، 
صدایشان را می‌شنوم که هنوز دارند زیرزیرکی می‌خندند. عالی‌ 
شــد. مطمئنم ســاعت بیدارباش و چراغ مطالعه‌ی گاف سفید 

هیچ‌وقت بهش نمی‌خندند.
بعضی‌وقت‌ها واقعاً حالم از کله‌چکشی بودن به هم می‌خورد. 
حتــی گاهــی بدتر هم می‌شــود. مثل امروز که هیچ‌چیــز روبه‌راه 
نیســت همه‌چیز بدتر و بدتر هم می‌شــود. یواش‌یواش که دارد 
خوابــم می‌بــرد، آرزو می‌کنم بالاخــره روزی گرگــور تیزدندان را 
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